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سازمان بی سامان 

دو گروه از وظایف که قاعدتا نباید دولتی باشند، به دولت بار شده اند؛ 
وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف 
محلی که بایــد در حوزه اختیارات مدیریت های محلی یا شــهرداری ها 
ســاماندهی شوند. درحال حاضر بیشــتر وظایف اقتصادی را شرکت های 
دولتی انجام می دهند و زیان ده هســتند. بهره وری فعالیت شرکت های 
دولتــی در غیــاب اصــل رقابت پذیری، معمــولا پایین اســت و بودجه 
شــرکت های دولتی به تنهایی ســه برابر بودجه عمومی دولت اســت. 
بالابودن ریســک اقتصادی هیچ انگیزه ای بــرای کارفرمایان و کارآفرینان 
خصوصــی باقی نمی گذارد و فعالیت های اقتصــادی در انحصار دولت 
قرار دارد و شرکت های دولتی با وجود پایین بودن بهره وری و زیان ده بودن، 
همچنــان به بقــای خود ادامه می دهند. بیشــتر شــرکت های در ظاهر 
خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند که آنها را بخش شبه دولتی 
یا خصولتی می گوییم. وظایف مدیریت های شــهری به دفع زباله، مرمت 
خیابان ها و نظارت بر ساخت وســازهای شــهری محدود شــده و بخش 
بزرگــی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که باید از ســوی شــهرداری ها 
انجام شــود، عملا به دولت واگذار شده اســت. احتمال تغییری اساسی 
در نظام موجود شــهرداری در این شــرایط با ســهم خواهی پیشینیان و 
میان ســالان جویای نام درون انجمن شــهر و کاستی های سیستم، اندک 
به نظر می رســد. بزرگ شدن بیش از اندازه دولت، بوروکراسی عظیمی را 
بر دولت تحمیل کرده که مهم ترین آنها وابســتگی بیش از اندازه اقتصاد 
کشــور به درآمدهای نفتی است که از ســوی دولت استحصال می شود 
و بیشتر وظایف به سوی آن ســوق می یابند و تمرکزگرایی بیش از اندازه 
دولــت و علاقه مندی به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتا نباید 
دولتی باشــند. برای حل وفصل این مشــکلات، هریک از قوا باید مستقلا 
کار خودشــان را بکنند؛ این اســتقلال به معنی آن نیست که نباید با هم 
همــکاری کننــد. برنامه های توســعه راهنمای عمل کل نظام اســت و 
برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید جایگاه 
رســیدگی به بنیادی ترین مسائل کشــور و حل وفصل آنها را داشته باشد. 
اجرای پنج برنامه توسعه پنج ســاله گذشته، نشان می دهد برای کاستن 
از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچک ســازی و چابک سازی دولت، هیچ 
گام اساســی ای برداشته نشــده و دولت در ســه دهه گذشته همچنان 
بزرگ تر شــده است؛ چنان که حتی مســئولان نظام اداری کشور نیز از آن 
انتقاد می کنند. این انتقادها به ریشــه مشــکلات یعنی وابستگی اقتصاد 
کشــور به درآمد فروش نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی، 
کوچک ترین اشاره ای نمی کنند. پنج برنامه  گذشته، رشد اقتصادی مثبت 
هشت درصد را به مردم وعده می دادند؛ درحالی  که رشد اقتصادی واقعی 
نزدیک به منفی شــش درصــد بوده و آن را به حســاب بی مبالاتی های 
اقتصادی دولت های نهم و دهم می گذارند؛ درحالی که بیش از ۵۰ ماه از 
حضور دولت تدبیر و امید می گذرد. در همه برنامه های گذشته نرخ رشد 
«منفی» بوده یا دســت کم، از نرخ رشــد مثبت هشت درصد ادعاشده در 
برنامه های توسعه، بسیار کمتر بوده است. تخریب شدید امکانات زیربنایی 
روســتایی و شــهری در زلزله اخیر کرمانشــاه، نمونه ای از نبود مدیریت، 
بازرســی، ضرورت پاسخ گویی و نبود سیستم تشــویق و توبیخ است. آیا 
تدوین کنندگان برنامه، توانایی تدوین برنامه های بهتر را نداشــته اند؟ باید 
گفت مشکل از ناتوانی تدوین کنندگان برنامه نیست، از شیوه تدوین برنامه 
اســت. برنامه های اینچنینــی، خود به خود ماهیت توســعه ای نخواهند 
داشــت؛ زیرا هیچ بازخوردی از پایین به بالا را برنمی تابد. در ســال های 
اخیر، دولت با مشــکلات کســری بودجه مواجه بوده است، دولتمردان 
هم گاه به خود اجازه می دهند پنهان کاری را کنار گذاشــته و آشــکارا از 
آن ســخن بگویند. آیا علت آن درونی اســت یا بیرونــی؟ منظور از علت 
بیرونی، مشخصا بقایای تحریم های اقتصادی و شرایط غیرقابل پیش بینی 
حاکــم بر منطقه و روابط بین المللی به صــورت فعلی و ادامه مدیریت 
شــعار اســت که به یقین برآمده از نبود وحدت فرماندهی، بی توجهی و 
رعایت نکردن شــرایط احراز در انتصاب مدیــران میانی و از همه مهم تر، 
پاسخ گونبودن متولیان اصلی است که کماکان دچار توهماتی نیز هستند. 
موضوع کم وکیف تحریم ها و چگونگی روابط داخلی و بین المللی نیز با 
همه انکار، بر این امر تأثیر داشته اند، ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول 
عوامل درونی است. یک اقتصاد تک محصولی خودبه خود مستعد تحریم 
اســت، ولی اقتصاد مولد را نمی توان تحریم کرد. از همه  مهم تر، بررسی 
ســاختار بودجه دولت نشــان می دهد بخش بزرگی از درآمدهای نفتی 
همواره به مصرف جاری می رسند. بخش عمده هزینه های جاری، صرف 
پرداخت حقوق و دســتمزد به شــمار انبوه حقوق بگیــران و مزدبگیران 
دولتی می شــود. متوســط کار مفید نیروی در اختیار دولت، در بســیاری 
موارد، حدود ۵۰ دقیقه در روز است. اساسا هزینه های جاری باید از محل 
درآمدهای جاری تأمین شــوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری 
بلکه باید ســرمایه تلقی کرد. درآمدهای جــاری دولت به دلیل کاهش 
فعالیت هــای اقتصادی در بخــش خصوصی و پایین بــودن درآمد های 
مالیاتی، به هیچ وجه پاســخ گوی هزینه های جاری نیســت. بدون تردید، 
بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه های سنواتی نوشته می شوند، 
صوری هســتند. بخش درخــور  توجهی از درآمدهــای مالیاتی دولت را 
مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل می دهند که اصالتا درآمد به شمار 
نمی روند. بخشــی از درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب 
نمی آیند. قیمت تمام شده بسیاری از خدمات دولتی، بالاتر از بهایی است 
که از مشترکان دریافت می شود. باید پذیرفت که سازمان برنامه و بودجه 
با تدوین صوری بودجه های سالیانه و تدوین برنامه های ناکارآمد توسعه، 
مشــابه بسیاری از تشکیلات دولتی با همه طول و عرض، دچار روزمر گی 
شــده و نیروی در اختیار آنها، بدون انگیــزه کاری، صرفا حضور فیزیکی 
دارند. واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه های توسعه، ترکیب 
نامتناســب و نامطلوب بودجه و بزرگ شــدن بی اندازه دولت، ریشه های 
مشــترکی دارند و یک موضوع هســتند که از دیدگاه های متفاوت به آنها 
نگریسته می شود. فعالیت ســازمان برنامه زمانی می تواند امیدوار کننده 
باشــد که در ســازوکارهای کلی نظــام اداری و اجرائی کشــور بازنگری 
اساسی شده باشد و به صاحب نظران واقعی احترام بگذارد. سازمان امور 
اداری و اســتخدامی کشــور بعد بیش از یک سال که از احیای دوباره  آن 
می گذرد، در مقدمات کار بــا مقاومت های برآمده از اعطای اختیارات به 
وزارتخانه ها در زمان انحلال، مانده اســت. نیروی شــاغل در این سازمان 
بســیار مؤثر، نقش آفرین و اساسی باید باور کند که متولی سامان دادن «از 
بدو استخدام تا تعیین تکلیف وظیفه بگیری به  صور مختلف اعم از شاغل، 
بازنشسته، اداری، علمی و قضائی» است. متولیان اصلی این سازمان در 
بیش از یک  ســال گذشــته بعد از احیا، با همه کوشش و حضور رئیس 
سخت کوش آن در کابینه، کماکان دنبال تأیید وظایف خود در این اوضاع

 و احوال مانده اند. 

ادامه از صفحه اول

سال پانزدهم    شماره 3021سیاست10 سه شنبه   7 آذر 1396

  ضیاء مصباح
  دبیر کانون علوم ادارى ایران 

فرانســه بمیــرد زیبایــی می میــرد، آلمــان بمیرد 
صنعــت و دقت می میرد، ژاپن بمیرد حس مســئولیت 
و انسان دوســتی می میرد، ایران بمیــرد تمدن می میرد! 

به عبارتی مرگ تمدن، یعنی مرگ ایران!
ایران و تمــدن درهم تنیده و یکی شــده اند، یکی از 
غنی ترین تمدن هــا و خالص ترین آنها مربــوط به ایران 
عزیزمان اســت و بس و مثل بقیه ثروت های خدادادی 
مثل دریا، جنگل، کوه، کویر، غارها و طبیعت بسیار زیبا و 
چهارفصل و معادن و نفت و... شاخص ترین نماد تمدن 
و شناسنامه آن، آثار تاریخی بازمانده از نسل های پیشین 
اســت که به امانت به دست ما رســیده و تکرارنشدنی 
اســت؛ کشــوری با این ویژگی های خــاص، یک هدیه و 
بسته بی نظیر اســت که تقدیم آدم های ایران زمین شده 
اســت. یاد کنیم از کشــورهایی که هیچ کدام یا خیلی از 
اینها را ندارند یا با جعل تاریخ برای خود شناسنامه سازی 
می کنند، آن هم با چه هزینه های هنگفتی و آخرش هم 

فقط مصنوع سازی کرده اند و مشابه سازی ناشیانه!
تاریخ و تمدن مثل یــک کالا و حتی مثل یک اختراع، 
ســاختنی نیست، بلکه داشتنی اســت، کشورهای بدون 
پیشینه و تاریخ، فاقد هویت و اصالت هستند و نکته دقیقا 
همین جاســت، نداشتن عقبه تاریخی و تمدن، یک حس 
حقارت آمیز تلقی می شــود و داشــتن آن یک احســاس 
غرور و عظمت به همراه دارد.برگردیم به اصل موضوع 
و اینکه باید چقدر از داشــته هایمان مراقبت کنیم و آنها 
را خوب معرفی کنیــم و حق هیچ گونه تخریب، تغییر و 
بدمراقبتی را از آنها نخواهیم داشت؛ آنها ارثیه ما نیستند، 
امانتی هســتند از نسل های پیشین و به صورت بهینه باید 

به نسل های بعدی تحویل داده شوند و السلام.
ارگ علیشــاه تبریــز به عنــوان یــک اثــر تاریخــی 
منحصربه فرد به دلیل واقع شــدن در مرکز شهر تبریز در 
اکثــر مقاطع تاریخی یا مغفول مانــده یا مورد بی مهری 
قرار گرفته یا توسط زلزله های تبریز یا دشمنان و ناآگاهی 
محلی تخریب شده و اگر عظمت و استحکام و ایستادگی 
آن نبود تاکنون چندین و چندبار با خاک یکسان شده بود و 
خاکش را به توبره کشیده بودند! بارها شاهد این بوده ایم 
کــه در دیگر کشــورها با یک اثر ۷۰ســاله چه برخوردی 
می کنند و چقدر مراقب و مواظبش هســتند، چرا با یک 
اثر ۷۰۰ساله این قدر سر ناسازگاری داریم و جفا می کنیم.

 اجازه بدهید کمــی از تاریخچه و نقش متفاوت آن 
در مقاطع مختلف تاریخی صحبت کنیم؛ ارگ علیشــاه 
تبریز به دســت خواجه تاج الدین علیشاه، وزیر ابوسعید 
ایلخانــی، در دوره ایلخانیان بین ســال های ۷۱۶ تا ۷۱۸ 
ه.ق در ســده هشتم احداث می شود، این بنا با ۷۰۰ سال 
قدمت و با ارتفــاع ۲۶ متر، بنا به گفته هایی در رقابت با 
مجموعه ربع رشــیدی که به دست خواجه رشیدالدین 
فضل االله در بخــش دیگری از تبریز، احداث شــده بود، 
ســاخته می شود، ابتدا کاربری مدرسه و آموزشی داشته 
اســت که در طی دوران به مســجدجامع و بعد به ارگ 

با کاربری، بیشــتر نظامی تبدیل می شود. سبک معماری 
آن به شــیوه آذری و معمار آن استاد فلکی  تبریزی بوده 
است. جهانگرد معروف یعنی ابن بطوطه و نیز حمداالله 
مســتوفی به عنوان مورخ، وســعت آن را از ایوان مدائن 

بزرگ تر دانسته اند.
این بنا در ۱۵ دی ۱۳۱۰ خورشــیدی به شــماره ۱۷۰ 
ثبت شــده و در فهرست آثار تاریخی ملی قرار می گیرد، 
در دوران پهلوی اول مبادرت به ایجاد باغی در مجاورت 
آن به نام باغ ملی و سالن نمایش به نام شیر و خورشید 
می شود. این ســالن نمایش با معماری و گچ بری بسیار 
زیبا، ارتفــاع بلنــدی دارد، به طوری که علاوه بر ســالن 
نمایــش اصلی، دو طبقه بالکــن در طرفین آن بوده که 
نمونه اش در ســن پطرزبورگ روســیه وجــود دارد، در 
ضلع شمالی محوطه باستانی ارگ، کتابخانه ملی تبریز 
موســوم به نخجوانی بوده کــه از اهالی فرهنگ و ادب 

تبریز بوده اند.
این بنای کم نظیر متأسفانه به دلایل نامعلوم همیشه 
خار چشــم دشــمنان و گاه حاکمان وقت بوده و علاوه 
بــر زلزله قرن دهم که بخــش اعظمی از بنا و ملحقات 
آن را تخریب کرد، از ســوی حاکمان وقت و با توجیهات 
مختلــف مورد هجمه و تخریب قــرار گرفته و می گیرد، 
حتی چندین بار در جســت وجوی گنــج و دفینه، این اثر 
تاریخی را شــخم زده اند. در زلزله ذکرشــده شکستگی 
بزرگــی در بدنه ارگ پدیدار شــد، بااین حال بخشــی از 
دیوارهای بلند این مجموعه بر جای ماند. زلزله و ســایر 
عوامل طبیعی، عوامل انسانی به کار گرفته شده از طرف 
حکام وقت برای تخریــب و انهدام آن، جنگ های ایران 
و روس، مبــارزات دوران مشــروطیت و جویندگان گنج 
و دفینه از عوامل تخریب این بنا محســوب می شــوند. 
بعــد از ایــن همه هجمــه و اتفاقات ناگوار بــرای ارگ 

عزیز تبریز، فقط بخشــی از دیوارهــای عظیم و محراب 
پشــتی بلند و شبستان جنوبی این مســجد به جا مانده 
اســت با دیوارهای کناری هرکدام بــه ضخامت ۱۰/۴۰ 
متــر! در دوران قاجار به عنوان بخشــی از برج و باروی 
شــهر و همچنین محل انبار مهمات نظامی و نیز محل 
ســاخت گلوله توپ و ریخته گری به دستور عباس میرزا 
از آن اســتفاده می شــد. این مجموعه دارای تونل های 
زیرزمینی اســت و ارتباط این تونل ها از ارگ علیشــاه به 
مســجد کبود و نیز به محله های شنب غازان و باغ میشه 
و ربع رشــیدی و بــازار تبریز و ادامــه آن از زیر رودخانه 
آجی چای بــه حوالی محله فعلی فــرودگاه تبریز بوده 
است. ضمنا اطلاق عبارت ارگ به این مجموعه تاریخی 
به دلیل اســتفاده نظامی و انبار مهمات از این مجموعه 
به دســتور عباس میرزا بــوده و ســتاد فرماندهی جنگ 
ارتش ایران در محوطه ارگ قرار داشته است. در دوران 
پس از مشــروطه و دفاع مردم تبریز از مشــهد در سال
تــوپ  بــه  را  ارگ  دیــوار  روس هــا  ق،  هـــ.   ۱۲۹۰  
ارگ  جنوبــی  دیوارهــای  در  آثــارش  کــه  بســتند 
پیداســت. در دوران مشــروطیت ارگ نقطــه مرکــزی 
مدافعــان مشــروطه بــه رهبــری ســتارخان و به ویژه

 باقرخان بوده است.
ارگ عزیز چقدر زخم در تــن داری و چقدر خاطرات 
غالبا تلخ در جسم و جانت جاری است! سرت سلامت که 
همچون سرو آزاده همچنان با شکوه و غرور ایستاده ای، 
بارها مورد بی مهری و هجمه و حمله قرار گرفتی، ده ها 
بار افتادی، ولی باز همچون ققنوس از خاکســتر و آتش، 
پر کشــیدی و بلند شدی و سرافرازانه ایستادی!  در اواخر 
دوران پهلوی دوم بیشــتر سازه های قاجاری در مجاورت 
ارگ علیشاه به بهانه ایجاد فضای سبز تخریب شدند و نیز 
در سال ۱۳۶۰ به خاطر تأسیس مصلا، دیوارهای شمالی 

عهد ایلخانی ارگ همراه پلکان های قاجاری تخریب شد 
و نیز  ســالن نمایش کم نظیر آن همــراه کتابخانه بزرگ 
ملی به طورکلی تخریب شدند و از بین رفتند! و خاطرات 
تمامی اهالی تبریز را با خود به زیر خاک بردند. در ســال 
۱۳۷۶ مســئولان وقت اقدام به خاک بــرداری عمیق در 
محدوده شرقی بنای ارگ با استفاده از ماشین آلات سنگین 
کردند، در نتیجه خاک برداری، بازمانده زیرســاخت های 
مسجد علیشاه نابود شــد؛ احتمالا برای احداث پارکینگ 
طبقاتی! در شهریور سال ۹۶ در مسافرت به تبریز، دوباره 
شــاهد گودبرداری و حضور بولدوزرها و وسایل کارگاهی 
در محوطــه و در مجاورت ارگ علیشــاه بودم. ظاهرا باز 
فاجعه ای در حال وقوع اســت و این بسیار نگران کننده 

است.
از مســئولان و دســت اندرکاران پرسشــی دارم و آن 
اینکه با این همه  جا و زمین در شهر بزرگ تبریز چرا دست 
از سر ارگ علیشــاه برنمی دارید، آیا چیزی به آن داده و 
بخشیده اید که نمی توانید پس بگیرید! این بنای تاریخی 
و چشم و چراغ تبریز است و به حد کافی زخم بر تن دارد 
و مجروح اســت، لطفا نکشیدش! همگان می دانیم که 
در سال ۲۰۱۶ شهر تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری، 
بــرای ســال ۲۰۱۸ انتخاب شــده و همه جای شــهر پر 
از بنر و نوشــته و شــعارهای مربوطه است، آیا با چنین 
اقداماتی به اســتقبال ســال ۲۰۱۸ می روید؟ در تمامی 
دنیا مرســوم اســت که یک اثر تاریخی را علاوه بر حفظ 
و زیباســازی و نورپردازی، محوطه و زمین های پیرامون 
آن را خریــداری و تملک می کنند تا آن اثر تاریخی مانند 
نگین انگشــتری با جلوه بیشتری نمایان شود و شکوه و 
عظمت خود را به رخ همگان و توریســت ها بنمایاند و 
قصه گوی تاریخ و تمدن آن ملت باشــد، نه تنها این کار 
را نکردید، بلکه با ساختن سازه های متعدد و غیرمرتبط 
و ناهمگــون در محوطــه آن، ارگ باشــکوه و تاریخی 
را از دیــدگان پنهــان و گم وگورش کردید! پیشــاپیش از 
میهمانان، توریست ها، مســافران و مشتاقان تبریز ۲۰۱۸ 
و آثــار تاریخی آن به دلیــل اینکه ارگ علیشــاه تبریز را 
نمی توانیم نشانشــان دهیــم و معرفی کنیــم، پوزش 
می خواهیــم. دیگران نداشــتند، جعلــی و مصنوع آن 
را ســاختند و پزش را دادند، ما داشــتیم، خوب و اصیل 
و طبیعی اش را هم داشــتیم، ولــی در اثر بی تدبیری در 
(نهان خانه) نهانخانه و پســتوی تیره و تاریک مخفی و 
زندانی اش کردیم! ارگ باشــکوه و باغرور تبریز غمگین 
نباش! تو زمانی نماد و الهه زیبایی شــهر بودی و از هر 
فاصله و هر جای شهر به راحتی خود را نشان می دادی 
و همچــون فانوس دریایی، راهنما و مکان یاب ما بودی، 
الان هرچند از فاصله نزدیک هم دیدن تو میســر نیست، 
ولــی همچنــان زنده و باشــکوه در خاطــره   میلیون ها 
انســان بــوده و خواهی بــود. جهل و نادانــی نرم ترین 
بالشی اســت که انســان می تواند به راحتی سر خود را 

روی آن بگذارد. عزت زیاد!

ارگ تبریز چرا غمگین است؟ 
ناصر جهانفر

دونالد ترامپ در ســخنراني اخیر خود ضمن عدم تأییــد پایبندي ایران 
به برجام، از کنگره آمریکا خواســت که درمورد توسعه توان موشکي ایران 
اقــدام کند. کنگره نیز ضمن اینکه تاکنون تحریم هایي علیه توان موشــکي 
ایران اعمال کرده اســت، درجهت مرتبط کردن برجام به برنامه موشــکي 
ایران حرکت کرده است. باوجودي که اروپا و آمریکا درمورد برجام اختلاف 
دارند، اما در موضوع توان موشــکي ایران داراي مواضع مشــترکي هستند. 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه، اخیرا گفت که «برنامه موشــکي ایران باید 
محدود شــود یا از طریق مذاکره یا تحریم». آمریــکا و اروپا در مورد برنامه 
موشــکي ایران درک درستي از واقعیات سیاسي، حقوقي و قانوني، دفاعي، 
امنیتي ایران و اوضاع منطقه ندارند. مرتبط کردن سرنوشــت برجام به توان 
موشکي ایران، اشتباهي اســت که نه تنها باعث ازبین رفتن برجام مي شود، 

بلکه عزم ایران براي توسعه توان موشکي خود را راسخ تر خواهد کرد.
نکته اول: در صحنه سیاســي، ترامپ برجام را به ایــن دلیل تقبیح مي کند 
که به ســایر موضوعات موشــکي و فعالیت هاي منطقه اي ایران نپرداخته 
اســت. درست اســت که مذاکرات ایران و قدرت هاي جهاني صرفا در یک 
موضوع هسته اي بود، اما در دوره ریاست جمهوري آقاي احمدي نژاد، ایران 
پیشنهاد کرد که علاوه بر موضوع هسته اي، راجع به بحران هاي منطقه نیز 
گفت وگو شــود که اروپا و آمریکا پیشنهاد ایران را رد کردند. مذاکره کنندگان 
ارشــد آمریکایي و اروپایي به من گفتند که پیشنهاد ایران، گفت وگوها را به 

باتلاق فرو مي برد و بنابراین با آن مخالفت کردند.
نکتــه دوم: از نظر حقوقي، دولت ترامپ هیــچ مبنایي براي مجازات ایران 
به خاطر برنامه موشکي ندارد، زیرا هیچ معاهده بین المللي وجود ندارد که 
بر اساس آن ایران را ملزم به کاهش توان فعلي موشکي اش کند، به همین 
دلیل هم غیر از ایران، ۳۱ کشــور دیگر هم در شــرایط فعلي موشــک هاي 
بالســتیک دارنــد. علاوه بــرآن، برخلاف ادعــاي دولت ترامــپ، قطع نامه 
۲۲۳۱ شــوراي امنیت ســازمان ملل، ایران را از نظر حقوقي ملزم به توقف 
فعالیت هاي موشــکي نمي کند. این قطع نامه از ایران دعوت مي کند که از 
آزمایش موشــک هایي که قابلیت حمل سلاح هســته اي دارند، پرهیز کند. 
همان طور که «گروه بحران بین المللي» و «انجمن کنترل تسلیحات» آمریکا 
تأیید کرده اند، اولا: این قطع نامه یک تقاضاســت و نه یک دســتور الزام آور 
و ثانیا: درمورد موشــک هاي با قابلیت حمل ســلاح اســت کــه ربطي به 

آزمایشات جاري موشکي ایران ندارد.
نکته ســوم: از دیدگاه امنیتي، هدف برنامه موشــکي ایــران، «بازدارندگي 
متعارف» است و نه کســب توان موشکي با قابلیت حمل سلاح هسته اي. 
نیاز ایران به «بازدارندگي» هم به این دلیل است که آمریکا و اسرائیل گزینه 
حمله نظامي به ایران را در دســتور کار دارنــد، عراق با تجاوز خود ایران را 
مورد حملات موشکي و سلاح هاي شیمیایي قرار داد، کشورهاي بحران زده 
اطراف مرزهاي ایران هستند و گروه هاي تروریستي مانند داعش نیز امنیت 

ایران را تهدید مي کنند. داعش اخیرا مرتکب جنایت تروریستي در تهران شد 
که ایران هم با حمله موشکي به مقر داعش در سوریه، پاسخ داد.

نکته چهــارم: از بُعد فني نیز برخــلاف ادعاي ترامپ، ایران موشــک هاي 
بین قــاره اي ندارد. برد موشــکي ایــران محدود به دوهزار کیلومتر اســت، 
درحالي کــه برد موشــک هاي بین قــاره اي پنج هزارو ۵۰۰ کیلومتر اســت. 
آزمایشــات اخیر موشــکي ایران هم براي بهبود دقت آن انجام شده است. 
به همین دلیل متخصص عدم اشــاعه سلاح هاي هسته اي، «تیتي ارسطو»، 
گفت: «روند آزمایش هاي موشکي ایران درجهت بهبود دقت و در راستاي 

بازدارندگي منطقه اي است».  
نکته پنجم: هم اینکه واقعیت هاي محیط امنیتي منطقه باید مدنظر باشــد. 
با هر مقیاس نظامي، رقباي منطقه اي ایران فراتر رفته اند. عربستان سعودي 
موشک هاي چیني دانگ فنگ با برد چهار هزار کیلومتر دارد. اسرائیل علاوه 
بر داشتن آرسنال موشکي و نظامي سنگین، داراي بمب هسته اي نیز هست. 
در شرق ایران هم پاکستان در شرایطي داراي بمب هسته اي است که خطر 
دسترسي گروه هاي تروریستي به آرسنال هسته اي آن وجود دارد. همچنین 
بودجه نظامي ایران هم از رقباي منطقه اي اش بســیار کمتر است. ساده تر 
اینکه محمد بن سلمان، ولیعهد عربســتان، علنا سیاست تخاصمي با ایران 
را در پیش گرفته و هم زمان اســرائیل هم ایــران را به حمله نظامي تهدید 
کرده است. بنابراین قدرت موشکي ایران به عنوان اهرم حداقلي بازدارندگي 

ضروري اســت و هیچ ارتباطــي هم با ادعاهاي ثبات زدایي از ســوی ایران 
ندارد. درنهایت اینکه اگر آمریکا و اروپا در ادعاهاي خود جدي هستند، باید 
در قالب همکاري مشترک قدرت هاي جهاني و منطقه اي، براي دستیابي به 
یک طرح جامع درمورد کنترل سلاح هاي کشتار جمعي و متعارف در سطح 
کل منطقه اقدام شــود که هم تأمین کننده بالانس قدرت در منطقه باشد و 
هم تأمین کننده صلح و امنیت کل منطقه. در این راستا اجراي قطع نامه هاي 
ســازمان ملل در مورد «عاري ســازي خاورمیانه از ســلاح هاي هسته اي و 
کشــتار جمعي» در اولویت خواهد بود و سپس «ترتیبات کنترل سلاح هاي 
متعــارف». این مســیر مؤثرترین روش براي پیشــگیري از میلیتاریزه شــدن 
منطقــه و مدیریت بحران هاي منطقه خواهد بود. درغیراین صورت برخورد 
گزینشــي و تبعیض آمیز علیه تــوان نظامي ایران، همراه بــا تأکید مقامات 
آمریکا درمورد «سیاســت تغییر رژیم» و «روي میزبودن گزینه نظامي» علیه 
ایــران، به معني قصد آمریکا براي تضعیف توان بازدارندگي برای تســهیل 
حملــه نظامي به ایران تلقي خواهد شــد. این روند موجــب نیاز ایران به 
بهره مندي از توان بازدارندگي مؤثرتر خواهد شــد که طبیعتا تقابل ایران و 

آمریکا در مسیری مصیبت بار را گسترش خواهد داد.
*متخصص سیاست هســته اي و خاورمیانه دانشگاه پرینستون و سخنگوي 

پیشین هسته اي ایران
منبع: المانیتور

درس های بررسي ابعاد پنج گانه توان موشکي ایران
یک انتقال آرام

۳) بســیاری از تحلیلگــران در 
توصیف تحولات زیمبابوه از عبارت 
برکناری «دیکتاتور» توســط ارتش 
استفاده کردند. تصور می کنم قبل 
از معرفــی موگابه یا فــردی دیگر 
است  ضروری  جهان،  کشــورهای 
تعریف دقیق تــری از این واژه ارائه 
شود. زیمبابوه تنها کشوری نیست 
بلندمدت مدیریــت  تجربــه  کــه 

 را دارد.  
باید دید فرد موردنظر بر اساس 
مفــاد قانــون اساســی قــدرت را 
در اختیــار دارد یــا بــا توســل به 
موارد  یــا  قبیله ای،  حمایت هــای 
دیگــر در ایــن جایگاه قــرار دارد. 
بنابراین بــرای اینکه بدانیم موگابه 
دیکتاتــور اســت یا خیــر، باید این 
مؤلفه را به شــکلی دقیق تعریف 
کرد. موگابه تنها رئیســی نبود که 
برای مدت طولانی ریاســت کشور 
را بــر عهــده داشــت، بنابراین از 
این منظر و بر اســاس دانســته ها 
و معیارهــای مرســوم نمی تــوان 
«دیکتاتور»هــا  زمــره  در  را  او 

قلمداد کرد. 
۴) چه خوب یا بد در بسیاری از 
کشورهای آفریقایی ارتش و نیروی 
نظامــی، نماینــده و حافظ قدرت 
اســت. افســران بلندپایــه ارتش 
قوی ترین  به عنــوان  نیز  زیمبابــوه 
نهاد قدرت از اعضای ارشــد زانو. 
پی اف هستند. شاید بتوان رمز و راز 
رفتار محترمانه ارتش با موگابه را 

نیز در همین نکته یافت. 
زانو  از برکناری معــاون  پــس 
بــرای جایگزینی  تــلاش  و  پی اف 
همســر جوانــش، او را در حبس 
خانگی قــرار داد. از او خواســت 

قدرت را ترک کند. 
حتـــی فـــرصت سخنـرانـــی 
با مردم  بــرای صحبت  تلویزیونی  
امــا  او داد.  بــه  را  و کناره گیــری 
وقتــی مقاومت کــرده و از قدرت 
کناره گیری نکــرد، ابتدا زانو. پی اف 
او را از رهبــری حــزب برکنار کرد. 
عضویت گریس موگابه نیز در حزب 
به حالت تعلیق درآمد و در آخرین 
مرحله کمیتــه مرکزی زانو. پی  اف 
برکناری وی از طریق اســتیضاح را

 در پیش گرفت.
 چنیــن اتفاقی در ســال ۲۰۰۷ 
در آفریقــای جنوبی نیــز رخ داد؛ 
کمیتــه مرکزی حــزب کنگره ملی 
به دلیل  آفریقای جنوبــی   (ANC)
از قواعد حزبی،  رفتارهای خــارج 
تصمیم به برکنــاری «تابو امبکی» 
در جلســه ای اضطــراری پشــت 
درهای بســته گرفت و بــا صدور 
اعلامیــه ای از امبکی خواســت از 

قدرت کناره گیری کند. 
امبکــی در نطقی که از شــبکه 
سراســری تلویزیون کشــور پخش 
شــد، با تبعیــت از تصمیم حزب، 
کناره گیری خــود از قدرت را اعلام 
کرد و یک ســال باقی مانده از دوره 
ریاســت جمهوری وی بــه معاون 

حزب واگذار شد. 
البتــه بــه دلیل سیاســت های 
حــزب زانــو. پــی اف در زیمبابوه، 
ازجمله توزیع ارزاق و پول در میان 
مردم، این حــزب از اقبال عمومی 
برخوردار اســت و امــکان دارد در 
انتخابــات آینــده نیــز نماینده این 

حزب به قدرت برسد. 
۵) امــا در کنــار ایــن مــوارد 
انتقــال  تحســین  از  نمی تــوان 
آرام قــدرت در یــک کشــور فقیر 
نگاهی  نگفــت.  آفریقایی ســخن 
به روند یک هفتــه ای تحولات این 
نزد  بلوغ سیاسی  نمایانگر  کشــور 
رهبــران سیاســی و نظامیــان این 

کشور است.
 نگارنــده مانند بســیاری دیگر 
از زدوبند هــای احتمالــی پشــت 
پرده ایــن رویداد و تحــول اطلاع 
نــدارد ولــی در ایــن جابه جایــی 
مســالمت آمیز قدرت بــا توجه به 
نقش کلیدی ارتش، حتی یک نفر 
کشــته نشد. رفتار تحســین برانگیز 
نظامیان بــا رئیس جمهوری که با 
قصد برکناری او وارد صحنه شده 
بودند و نهایتا عبــور از این بحران 
و زایش بدون توســل به ســزارین 
سیاســی را بایــد الگویــی بــرای 
کور سیاســت  گره های  حل و فصل 

قرار داد. 
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